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نامه به چند سایمون کپی!

سلام عزیزانم. اولین سؤالم از شما این است که  �
چرا؟ واقعا چرا عینهــو برنامه های خارجی را کپی 

می کنید؟
اگر خوبند، همان ها را ترجمه کنید و پخش کنید. 
اگر خیلی خوبند، با همان برنامه ســازان و شبکه ها 
قرارداد ببندید بیایند نســخه فارســی برنامه شان را 

اینجا درست کنند.
درســت اســت که ما کپی رایــت نداریم و عملا 
مالکیت فکری، سرش گرد است، ولی شما هم دیگر 
چیز نکنید توی اصل ایده برنامه های خارجی؛ یعنی 
چیز نکنید؛ یعنی ماست خلاقیت اعلای خودتان را 

نریزید توی قیمه برنامه اصلی!
ای مجری کپی ها!

ای دلاوران!
درست است که شما پارتی داشتید یا سوراخ آب 
را پیدا کردید یا جان می دهید برای ســاخت وپاخت 
و آنتن گرفتن! اما به راســتی اگر تلویزیون خصوصی 
داشــتیم و معیــار «ارتباطــات» نبــود و آنتــن را 
«توصیه ای» تقسیم نمی کردند، بلکه کیفیت برنامه 
معیار بود، آیا شما اکنون دنبال شغل نمی گشتید! و 
آیا کنار خیابان مشغول پرکردن فرم اسنپ نبودید؟ 

آه ای مجری کپی ها!
واقعــا چهارتــا برنامــه خارجی ببینیــد. وقتی 
تلویزیــون خصوصی باشــد کی حاضر اســت آنتن 
را بدهــد به شــما کــه مــدام از خودتــان تعریف 
کنیــد؟ ما وقتی هنــوز محله مان بــرق نیامده بود، 
ســیم می انداختیــم روی تیــر برق و بــرق مجانی 
برمی داشــتیم و بهــش می گفتیم بــرق ملت. فکر 
کنم صداوســیمای ایران هم از برق ملت اســتفاده 
می کند که می تواند ساعت به ساعت شلنگ را ببندد 
به تلویزیون و نگران چیزی نباشد! حتی نگران پول 

برق!
راســتی! یــک چیــز دیگر! شــما کــه آخرش 
می خواهید وقتی چهره شدید بروید خارج! یا ... اگر 
راســت می گویید همین اول بروید ببینم بلدید مثل 
یک پناهنده واقعی گلیمتان را از آب بکشید بیرون؟
در پایان از شــما ای مجری کپی ها درخواســت 
می کنــم هنوز هم دیر نشــده! برای صداوســیمای 
ایران مهم نیســت چی پخش می کند، شــما برای 
خودتان اهمیت قائل شوید و جای این آبکی کاری ها 
و برنامه هــای آبکی ســاختن، چهارتا راز بقا پخش 

کنید که از هر نظر بهتر است.
آهان! یک چیزی یادمان آمد. شما می روید پیش 
رئیس صداوسیما و می خواهید برنامه بگیرید، بهش 
می گویید ایده برنامه به ذهن خودتان اول رسیده در 
دنیا؟! یا می گویید یک برنامه جذاب خارجی هست 
که ما می خواهیم جذابیتش را برداریم و چیز کنیم 

توش؛ یعنی چیز، یعنی خلاقیت.
امضا: میدون دوم و سوفیا

www. sharghdaily.ir
شنبه   2 شهریور 1398    22 ذى الحجه 1440   24 آگوست 2019   سال هفدهم   شماره  3507    16 صفحه

اذان ظهرتهران 13:07    اذان مغرب 20:02    اذان صبح فردا 5:01    طلوع آفتاب 6:31

کارتون خواب

تجربه هاي دیگران

واشنگتن پســت که چندي پیــش درگیر دعواي 
مالك آن جف بزوس (سرمایه گذار آمازون) و برني 
ســندرز (نامزد دموکرات) بود، مقاله اي را منتشــر 
کرد  دربــاره تعــداد دروغ هاي دونالــد ترامپ در 
حدود هزار روزي که به ریاســت جمهوري انتخاب 

شده است.
طبق گزارش گلن کســلر، ترامپ حدود ۱۲ هزار 
دروغ یــا اطلاعات اشــتباه را در ایــن مدت مطرح 
کرده اســت. در این گزارش تحقیقــي که دو نفر از 
روزنامه نــگاران ایــن روزنامه آن را تهیــه کرده اند، 
مشخص شده اســت رفتار رئیس جمهور ترامپ به 
خاطر تأکید بــر آمار اغراق آمیز، وعده هاي غیرمجاز 
و دروغ هاي آشــکار با ســرعت قابل توجهی ادامه 
یافتــه اســت. از پنجــم آگوســت و در ۹۲۸ روز 
ریاســت جمهوری، وی ۱۲هزارو ۱۹ ادعای دروغین 
یــا گمراه کننده گفته اســت. براســاس پایگاه داده
 Fact Checker کــه هــر بیانیــه مظنونــی را که 
رئیس جمهــور گفته اســت، آنالیــز، طبقه بندی و 
ردیابی می کند، او در تاریخ پنجم آگوســت توانست 
۱۲هزارو ۱۹ دروغ را به ثبت برساند. او ۲۶ آوریل در 
بهار امســال از مرز ۱۰ هــزار دروغ و اطلاعات غلط 
عبور کرده بود و به طور متوســط روزانه ۱۳ ادعاي 

غلط را مطرح مي کند.
حــدود یک پنجم این ادعاها مربوط به مهاجرت 
اســت. مســئله امضای او، میزان بودجه اي که او 
در ابتــدا قول داده بود و حتــي به خاطرش دولت 
را نیز تعطیــل کرد جزء پرتکرارتریــن دروغ هاي او 
بوده اســت و بیش از ۱۹۰ بار درباره دیوار مرزي در 
حال ســاخت سخن گفته اســت. با اینکه کنگره از 
اختصاص بودجه خودداري کرد اما او ســعي کرد 
این جاروجنجال را به عنوان بخشــي از عملي شدن 
وعــده «دیــوار» مطرح کنــد. مگ کلــی خبرنگار 
واشنگتن پست بررســي کرده که «آیا ساخت دیوار 
مرزی ترامپ شروع شده اســت؟»؛ جواب به طور 
دقیق «خیر» اســت. ساخت وســاز دیوار پرزیدنت 
ترامپ آغاز نشده اســت و بودجه لازم برای شروع 
ساخت وســاز وجود نــدارد. ادعاهــای دروغین یا 
گمراه کننــده دربــاره تجــارت، اقتصاد و بررســی 
مداخلات روســیه در انتخابات ریاســت جمهوری 
۲۰۱۶ هر کــدام حدود ۱۰ درصــد از کل دروغ ها و 

اطلاعات و ادعاهاي واهي را تشکیل می دهند.
ترامــپ به دروغ ۱۸۶ بار ادعــا کرده که اقتصاد 
امــروز آمریــکا بهتریــن اقتصاد تمام طــول تاریخ 
اســت. او این ادعا را از ژوئن سال ۲۰۱۸ مطرح کرد 
و جزء ادعاهاي موردعلاقه اش شــد. تقریبا با تمام 
معیارهاي اندازه گیری، اقتصاد امروز حتي به اندازه 
اقتصاد دوران رؤســای جمهور آیزنهاور، جانسون، 

بیــل کلینتونیا گرانت، خوب نیســت. علاوه بر این، 
اقتصاد بــه زودي ضربه هاي زیــادي از تحریم ها و 
جنگ تجــاري ترامپ خواهد خــورد. اثبات ادعاي 
اینکه بهترین اقتصــاد در طول تاریخ ایالات متحده 
از آن ترامپ اســت، به ســادگي ممکن نیست و در 
ضمــن او ۱۶۶ بار، ادعا کرده کــه آمریکا پول خود 
را بــه دلیل مالیات تجارت از دســت داده اســت. 
ایــن نشــان دهنده ســوء تفاهم اساســی از اقتصاد 
اســت. مالیات تجارت تحــت تأثیــر عوامل کلان 
اقتصادی مانند ارز، رشد اقتصادی، پس انداز و نرخ 

سرمایه گذاری قرار دارد.
میــزان دروغ هاي مرســوم او در توییتــر نیز به 
جمع گفته هاي غیرواقعي او اضافه شــده اســت؛ 
بیــش از ۱۸ درصد اظهاراتش در توییتر نادرســت 
و گمراه کننده اســت و تکــرار دروغ ها و حرف هاي 
غیرواقعي اش ســبب شــده تــا بانــک اطلاعاتی 
«چك فاکتــور» بیش از ۳۰۰ نمونــه را ثبت کند که 
در آن وی حداقل ســه بار ادعاهاي مشابه را تکرار 
کــرده اســت. او ۲۳ بار به عنــوان پینوکیوي ابدي 
انتخاب شده و ســه بار نیز لقب پینوکیو را دریافت 
کرده اســت. حتی هنگامی که اظهارات غیرواقعي 
او افزایش می یابد، شــواهدی وجود دارد که نشان 

می دهد رویکرد او در حال شکست است.
براســاس نظرســنجی واشنگتن پســت در ماه 
دسامبر، کمتر از سه نفر از هر ۱۰ آمریکایی رایج ترین 
اظهارات دروغین او را باور دارند. اما واشنگتن پست 
در انتهــا درخواســتي از خوانندگانــش نیز مطرح 
کرده اســت؛ در پایگاه داده هایي که طراحي شــده 
به سرعت مي توان صحت و سقم اظهارات ترامپ 
را دریافــت و از خوانندگان درخواســت کــرد تا با 

مراجعه به این پایگاه اطلاعات را دریافت کنند.
این رویه تکیــه بر دروغ و اطلاعات غلط، زماني 
بیشــتر براي ما مهم مي شــود که بدانیم بســیاري 
نگران این هســتند که با همین دروغ ها جنگي آغاز 
شــود یا بهانه براي تحریم هاي بیشتر فراهم شود. 
یکي از تحلیلگران در اینترسپ نوشته متأسفانه در 
ماه های اخیر مقامــات آمریکایی دروغ های زیادی 
درباره برنامه هســته ای ایران بر زبان آورده اند. اما 
هیچ چیز  خنده داری وجود ندارد. دروغ های آمریکا 
می توانند عواقب مرگ باری به دنبال داشــته باشند. 
در ادامه مقاله پنج ادعای نادرســت و غیرصادقانه 
پرتکرار مقامات تندرو در دولت ترامپ اشــاره شده 
اســت: ایران در حال ساخت سلاح هسته ای است، 
ایران توافق هســته ای را نقض کرده اســت، ایران 
بزرگ ترین حامی تروریســم در دنیا اســت، ایران در 
حــال همکاری بــا القاعده اســت و در نهایت این 

تصور غلط که جنگ با ایران آسان خواهد بود. 

دروغ هاي یک رئیس جمهور

ایران کشور مهاجرپذیر

۲۵ میلیــون آواره با ســخاوتمندي از ســوي  �
کشورهاي دیگر پذیرفته شــده اند. شش کشور در 
صدر کشورهاي میزبان آوارگان جهان قرار دارند و 
بیشترین تعداد پناهندگان در آنها زندگي مي کنند.

ترکیــه ۳٫۷ میلیــون پناهنــده را با ســخاوت 
میزباني مي کند و به عنوان مهاجرپذیر ترین کشــور 
جهان براي پنجمین سال پیاپي در جهان شناخته 
شــده است.  کمك هایي از سازمان ملل و اتحادیه 

اروپا به این کشور ارائه مي شود. 
پاکســتان با ۱٫۴ میلیــون آواره به عنوان دیگر 
کشــوري اســت که میزبان پناهندگان جهان شده 
اســت؛ کشــوري که آوارگانــي از افغانســتان را 
میزبانــي مي کند و هر خانــه را براي زندگي چهار 

نفر اختصاص مي دهد.
اوگانــدا میزبــان ۱٫۲ میلیــون نفــر پناهنده از 
کشورهاي مختلف است. بسیاري از آنان از سودان 
جنوبــي آمده اند و بخش زیادي دیگر از جمهوري 

دموکراتیك کنگو به این کشور پناهنده شده اند.
سودان با ۱٫۱ میلیون نفر آواره در سال ۲۰۱۸ در 
این کشور ثبت شــده  است؛ پناهندگاني که آسیب 
بســیاري در ســودان جنوبي دیده اند و اکنون نیز 
تحت فشــار قرار دارند. آلمــان در رتبه پنجم قرار 
دارد و حدود یك میلیون و صــد هزار آواره در این 
کشــور پذیرفته شــده اند. آلمان یك استثنا در بین 
کشورهاي توسعه یافته اســت؛ کشوري که اجازه 
داده پناهندگان و آسیب دیدگان دیگر در کشورش 
پذیرفته شــوند. ایــران از نظر تعــداد پناهندگاني 
که در آن زندگي مي کنند، ششــمین کشــور جهان 
است. ۹۷۴ هزار نفر در این کشور پناهنده شده اند 
که تعداد زیادي از آنها از کشــورهاي افغانستان و 

عراق هستند. 

بشر

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 پریسا نوراللهی

 رسانه

حالا ۱۶ ســال از آن روز می گذرد: از دوم شــهریور 
۸۲؛ از روزی که پیش خوان روزنامه فروشی ها، روزنامه 
جدیــدی را به مخاطبان عرضه کردند که نامش تا آن 
روز، جز در جنوب شــرق ایران، نامی آشــنا برای مردم 
نبود. اما آن روز آفتاب از شــرق طلوع کرده  و «شرق» 
متولد شــده بــود؛ روزنامه ای که قرار بــود راهی نو و 
نگاهی تازه باشــد. جامعه ایران در آن روزها، از «خبر» 
عبور کرده و در جســت وجوی «تحلیل» و «تفســیر» 
بود؛ در جســت وجوی یک نگاه تــازه؛ نگاهی که هم 
در فرم واجد این ویژگی باشــد هم در محتوا. روزنامه 
«شرق» در واقع در پاســخ به این نیاز مخاطب ایرانی 

بود که منتشــر شــد و به 
همیــن دلیل هــم خیلی 
زود اقبالــی فراوان یافت. 
نه شــبکه های  روزها  آن 
مطلقِ  حاکــمِ  اجتماعی 
ســپهرِ اطلاع رسانی ایران 
بودنــد و نه اقبــالِ مردم 
به نشــریاتِ مکتوب تا به 
این حد پایین. روزنامه اگر 

حرف داشــت و نگاه، توجه مخاطب را به خود جلب 
می کرد و اگر می توانســت اعتماد او را به دست آورد، 
می توانســت روی همراهی او برای همیشــه حساب 
کند. اما امروز ۱۶ ســال از آن روزها می گذرد و «شرق» 
همچنان روی کیوسک اســت؛ گرچه چهار بار توقیف 
شــد و چند تحریریه به خود دید، اما همچنان هست 
و همین «بودن» اســت کــه مهم اســت. در جامعه 
ایرانــی که همه چیزش «کوتاه مدت» اســت، انتشــار 
یک روزنامه غیردولتی کاری اســت کارســتان. خیلی 
روزنامه هــا در این ســال ها آمدند و رفتنــد، خیلی ها 
نیامده رفتند و خیلی ها فقط هســتند که باشند، در این 
میان، اگر باشــی و همچنان مورد توجــه و تأثیرگذار، 
به هدف نزدیک شده ای. «شــرق» و یکی، دو روزنامه 
دیگر، از این جنس اند: از جنس ماندن، از جنس بودن. 
دقیقا همین ماندن و «ســنت تداوم» است که از نگاه 
همایون کاتوزیان، اندیشمند بزرگ روزگارِ ما،  جامعه ای 
را درازمــدت می کند و توســعه یافته و جامعه دیگر را 

کوتاه مدت می کند و توسعه نیافته: «توسعه  نه  تنها به  
اکتساب  و نوآوری  بلکه،  به  ویژه  به  انباشت  و نگهداری  
نیــاز دارد. جامعــه  اروپایی  جامعــه ای  درازمدت  بود 
چراکه همه تغییرات جملگی  در درازمدت  و با تلاش  
و مبارزه  فراوان  تحقق  یافت ، اما وقتی  سرانجام  تحقق  
یافت،  دیگر   برگشت ناپذیر  بود و یک  چارچوب  اجتماعی  
جدید، قانون  جدید، علــم  جدید و حتی  رویکرد  جدید 
برقرار شــد که  تغییر یا حتی  اصــلاح  آن  نیز به  زمان  و 
تلاش  بسیار نیاز داشت». به باور او، نقطه مقابل چنین 
جامعــه ای، جامعه کوتاه مدت اســت، در این  جامعه  
تغییرات - حتی  تغییرات  مهم  و بنیادین - اغلب  عمری  
کوتاه  داشــته   که این،  بی تردید نتیجه فقدان   چارچوبی  
اســتوار و خدشه ناپذیر اســت  که  می توانست  تداومی  
درازمــدت  را تضمیــن  کند. مطبوعــات در جامعه ای 
مثل ایــران، عیاری برای کوتاه مــدت یا بلندمدت بودن 
جامعه اند چراکه در نبود جامعه مدنی و احزاب جدی 
و اثرگــذار، این مطبوعات 
نمــادی  کــه  هســتند 
بــرای توســعه اند چراکه 
بر  مبتنی  جامعه سیاسی 
مطبوعات آزاد و مســتقل 
گروهــی  رســانه های  و 
گوناگون، در تقابل جدی با 
جامعه بسته و تك صدایی 
قــرار گرفتــه و می گیرد. 
روزنامه «شرق» اکنون یک نماد و نشانه است؛ نمادی 
از «سنت تداوم»؛ نمادی از تلاش برای «گفت وگو» در 
جامعه ای که تک صدایی ســنت همیشگی آن است؛ 
در جامعه ای که نشــریات چند ده ساله یا ندارد یا اگر 
هم دارد، بودن و ماندن شــان متکی به پشــتوانه های 
دولتی است، انتشــار یک روزنامه مستقل استاندارد با 
نگاهی ملی و توسعه مدار، بی شک یک «اتفاق» است؛ 
اتفاقی که هرچند ممکن اســت برخی به خط مشــی 
آنها هم انتقاداتی داشــته باشــند، اما باید برای تداوم 
انتشــار و غنی ترشدن آنها بکوشــند که همین «سنت 
تداوم» اســت که جامعه ای را توسعه یافته و جامعه 
دیگر را عقب مانده می کند. باید امیدوار باشیم «شرق» 
و شــرق ها آن قدر بمانند و بپایند که تبدیل به رسانه ای 
قدرتمند نه در سطح کشــور و به عنوان صدایی برای 
مــردم که به رســانه ای قدرتمند در ســطح منطقه یا 
حتی جهان تبدیل شــوند و این محقق نمی شود جز با 

«تداوم»، جز با «بودن» و جز با «ماندن»... .

«شرق» امروز ۱۶ساله شد
نشانه ای از «سنت تداوم»

 پژمان موسوى 

روایت

اول شــهریور، روز پزشك، مبارك باشد. چند سالي 
اســت که پزشکان به عنوان بخشــي از جامعه با تیغ 
تیز انتقادهاي فراوان روبه رو هســتند. شــاید مبدأ این 
شکایت براي هر کسي که در این بحث شرکت مي کند 
و به شدت از پزشکان و کادر درماني شکایت دارد، یك 
تاریخ خاص باشــد؛ اما گسترش آن قطعا به ماجراي 
خطاي پزشکي که درباره عباس کیارستمي، کارگردان 
شناخته شــده پیــش آمــد، باز مي گــردد. از هرکس 
که بپرســید و همان طور کــه عــده اي از چهره هاي 
شناخته شــده؛ از داریوش مهرجویي تا فرزانه طاهري 
و... بعدتر نیز درباره اش نوشــتند، همه کمابیش با آن 
مواجه بودند. اتفاقاتي که ســال ها در عرصه پزشکي 
و درمان براي هرکســي رخ مــي داد و اکثرا به عنوان 
بخشي از مسائل و کمبودها مدنظر قرار مي گرفتند و به 
ذهن کمتر کســي مي رسید که باید درباره آن نوشت و 
سخن گفت و به آن پرداخت. اگر موارد معدودي هم 
نوشته مي شد، افرادی نظیر ما روزنامه نگاران بودند که 
دستي بر آتش نوشتن داشتند و بدجوري از ندانم کاري 
کادر درمان آســیب خورده بودند؛ اما پاي صحبت هر 
کسي که بنشینید، مي توانید مجموعه اي کامل از انواع 
اتفاقاتي را که کادر درمان یا پزشکان موجب شده اند، 
بشنوید که داغ دل شان تازه است. ماجراي کیارستمي، 
رضا رســتمي، عارف لرستاني و دو، ســه مورد مرگ 
دیگر کــه باز هم آنها را به خطاي پزشــکي نســبت 
دادند، میزان اعتراضات به پزشکان را گسترش داد. در 
میان کاربران شــبکه هاي اجتماعي  به هر بهانه اي از 
میزان دســتمزد، میزان کارانه یا حتي مالیات و نصب 
دســتگاه کارتخــوان – که متفاوت بــا کارتخوان هاي 
معمول اســت– اعتراضات درباره پزشــکان افزایش 
مي یابد و بیشترین اشارات، کنایه ها و حتي بدوبیراه ها 
در شبکه هاي اجتماعي نصیب شان مي شود؛ حتي در 
روز پزشــك، روزي که به احترام شغلشان و به احترام 
خدماتی کــه در جامعه انجام مي دهند، براي شــان 
نام گذاري شــده اســت، به جاي قدرداني از آنان، به 
روند زندگي شان، سهمیه اي که از در دانشگاه دریافت 
کرده اند، دســتمزدي که بالاترین میزان دســتمزد در 
مقایســه با دیگر دارندگان مدرك دانشــگاهي است، 

نیش و کنایه زده مي شود.
ســؤال این است که چرا در این مدت براي کاهش 
این روند تهاجم از ســوي مردم و فاصله افتادن بیشتر 
بین پزشکان و بیماران اقدامي نشده است؟  اینکه در 
دوره تحریم هستیم و اینکه کمبودهاي بسیاري وجود 
دارد و بیشتر هم خواهد شد، دلیل نمي شود که براي 
بخش هاي دیگر مسیر درمان کاري انجام نشود. اینکه 
مسئولان درصدد برنمي آیند که به جاي گذاشتن آجر 

رخوت و غرور در بین بیماران و پزشکان از آن بکاهند 
و با دادن آموزش هاي بیشتر به آنان و همچنین دیگر 
اعضــاي کادر درمــان روند درمان را بهبود بخشــند، 
یک نوع کم کاري اســت که بر گردن مســئولان است؛ 
مســئولاني که نکات اصلي وظایف شــان را فراموش 
کرده اند و به نظر مي رسد علاقه اي هم به یادآوري آن 
ندارند. اگر در کمال ناامیدي از کنار مسئولان  بگذریم، 
در این میان تنها راهي که مي ماند، تکیه بر  مســئولیت 
اجتماعي صاحبان بیمارستان ها، درمانگاه ها و مراکز 
خدمات درماني و هر کدام از پزشکان است؛ مسئولیتي 
که به آنان یــادآوري مي کند غیر از درآمد از این بنگاه 
اقتصادي مي توانند اندکي اصول انساني را نیز چاشني 
رفتار خود کننــد. رفتاري انســاني تر و محترمانه تر با 
بیماراني داشــته باشــند که از بد روزگارشان و به نفع 
ایشان قدم در این وادي گذاشته اند؛ هرچند که این جور 
مراکز تنها کســب و کارهایي هســتند که  شعار «حق 
با مشــتري اســت» درباره  آنها مصداق پیدا نمي کند 
و نیازي بــه آن ندارند؛ به دلیــل کمبودهاي موجود 
و بي رقیب بــودن و البته قراردادهایي که با پزشــکان 
بســته اند. ما به عنوان یك بیمار، ناگزیریم تمام آنچه 
را که یك پزشك، کادر درماني، منشي مطب و پرستار 
بیمارســتان یا حتي  مســئول داروخانــه مي خواهد، 
موبه مو انجام دهیم. پشت ســر تك تك آنها تابلویي 
قرار دارد که هرگونه سوء رفتار مراجعه کنندگان با آنان 

شش ماه زندان در پي دارد.
این مســئولیت اجتماعي یك نکته کوچك است؛ 
«احترام بیشــتر» و «دلجویــي» از بیمــاري که با تن 
رنجــور یا ذهــن و روح آزرده به خاطر بیماري خود یا 
نزدیکانش در حال رفت و آمد است. نکته اي که کمتر 
و کمتر دیده مي شــود و به آن توجه مي شــود؛ حتي 
عنصرهایــي ماننــد پارتي و پول هــم گاهي مي تواند 
راه گشــا باشــد. بیماري که از شهرســتان آمده است، 
هرگز نمي فهمد چرا خانم منشي سرش فریاد مي زند 
و وقتــي مي خواهد با لهجه یــا زبان خود وضعیتش 
را  بیــان کند، کمتر مورد توجه قــرار مي گیرد؛ کمتر از 
هر کسي که با لباس شــیك و سرو وضع جذاب براي 
چــکاپ آمده اســت. بیماري که حتي کرایه ماشــین 
دخترش را به ســختي داده و از روســتایي کوچك از 
مســیري طولاني براي انجام سي تي اسکن آمده است 
و شــبانه نیز باز مي گــردد، متوجه نمي شــود که چرا 
باید براي دریافت جواب دوباره این مســیر را بازگردد. 
در این میان اگر اندکي توجه و احترام به بیمار افزایش 
یابد یا مدنظر قرار گیرد و اعضاي کادر درمان از ســوي 
صاحبان  این مراکز آموزش داده شــوند و رفتارشــان 

مدام ارزیابي شود، وضعیت بهبود مي یابد.

روز پزشک و مسئولیت اجتماعی  

عجب معرکه اي است

بــه قول آن مثــل قدیمــي «آفتابه لگن هفت  �
دســت، شــام و ناهار هیچي». صنعت سینماي 
ایران که سال هاســت از خودکفایي دور شــده و 
با چوب هایي که دولت زیر بغلش گذاشــته تاتي 
تاتي مي کند، حالا هــزاران صاحب پیدا کرده.که 
همگي دستشــان در جیب دولت و نهاد هاســت 
و جالب اینکه ســر هــر چیزي هم دعــوا دارند 
و به جــان هم مي افتنــد و یکدیگر را بــه انواع 
تهمت هــا متهم مي کنند و جالب تــر اینکه دائم 
دستشــان هم رو مي شــود؛ امــا از رو نمي روند. 
بابا به قــول اصفهاني ها «صنار جیگرک ســفره 
قلمکار نیمي خواد»؛ ســر تا پــاي این صنعت در 
مقابل رقم هاي اختلاس ریز و درشــتي که برملا 
شــده، مگر چه قدر هســت که این همه مدعي 
دارد؟ واپســین دعواي آقایان، بر ســر حضور در 
اسکار اســت. اینکه چه فیلمي نماینده سینماي 
ایران در این مراسم باشکوه و تا بیخ و بن سیاسي، 
تجــاري و غیرفرهنگي باشــد. ظاهــرا موفقیت 
پي درپــي اصغــر فرهادي، بقیه هم نســلانش را 
هم به وسوسه کشــانده و براي از راه به درکردن 
رقیب دســت به هر کاري مي زنند. ولي فراموش 
کرده اند که در کنار ارزش هاي کتمان نشــدني آثار 
فرهادي و حرف هاي جهان شــمولش یک طرف، 
نقــش پخش کننده هــاي قدرتمنــدي همچون 
ســوني پیکچر را هم نباید از نظر دور داشــت. در 
بازي اســکار برنده کسي است که قدرت لابیگري 
داشته باشد. این لابیگري با آنچه آقاي شمقدري 
گفت توفیــر دارد. او به طعنه یا به جد گفته بود 
«لابي کردیم جدایي نادر از سیمین اسکار گرفت» 
و البته کسي نپرســید چرا شما که این قدر دست 
به لابیگري تان خوب اســت فیلم یکي از دوستان 
را برنــده نفرمودید؟ به هر حال گویا در جلســه 
رأي گیري امسال به نقل از راویان اخبار و طوطیان 
شکرشــکن شــیرین گفتار، چنین حکایت شده که 
تهیه کننده فیلم متري شــیش ونیم که به یکي از 
جناح هاي سیاســي گرایش دارد، با تهیه کنندگان 
قصــر شــیرین که عبــارت باشــند از ســیدرضا 
میرکریمي و بنیاد سینمایي فارابي، یارکشي کرده 
و هم وزن شده اند. اما چون بر حسب اتفاق تعداد 
داوران جفــت بوده اند، نتوانســته اند رقیب را در 
دور اول از میــدان خارج کننــد؛ لاجرم پاي فیلم 
بعدي از میان کاندیدا ها به میان کشــیده شــده 
یعني مستند «در جست وجوي فریده» که مستند 
جذاب و خوبي هم هست و در این میان به استناد 
ضرب المثل «همیشه پاي یک زن در میان است» 
خانم ســیمین معتمدآریا که جزء داوران بوده، با 
زیرکي دو رقیب اصلي را وادار کرده هر دو به این 
فیلم رأي بدهند تا یکي شــان حذف شده، رقابت 
بین در جســت وجوي فریده با یکــي از دو فیلم 
اصلي ادامه یابد که در نهایت در جســت وجوي 
فریده رأي بیشــتري به دست آورد. به این ترتیب 
دو رقیــب اصلــي به رقیــب ســوم مي بازند. – 
نمي دانم چرا یاد ماجراي دوره اول انتخاب شدن 
احمدي نژاد افتادم.- باري! وارد سیاست نشویم. 
براي نخســتین بار یک مستند به چنین جایگاهي 
دســت پیدا کــرده و باید بــرود بــراي رقابت در 
اندازه هاي جهاني. مبارک اســت ان شــاءاالله! اما 
حرف من با بــرادران عزیزي اســت که روزگاري 
قرار بوده حافظ ارزش هاي انقلابي باشــند و حالا 
براي جیفه دنیوي به جــان هم افتاده اند. آقایان 
نگاهي به پشت سر، ســمت چپ، سمت راست 
و روبه رویتان بیندازید! چه مي بینید؟ اصلا قدرت 
دیدن دارید؟ حاصل این همه جشنواره هاي ریز و 
درشت که شده است ملک طلق برخي از دوستان 
و آشــنایان براي ســینماي ایران چه بوده است؟ 
همین روز ها جشــنواره نسبتا پرســابقه کودک و 
نوجوان اصفهان دارد برگزار مي شود. چند درصد 
مردم ایران در جریــان این رویداد که روزگاري نه 
چندان دور باشکوه و پرجاذبه در اصفهان برگزار 
مي شد، هســتند؟ در یک دهه اخیر این جشنواره 
چه نقشــي در کمیت و کیفیت سینماي کودک و 
نوجوان ایران داشته و دارد؟ هنوز هم بودجه اي 
کــه در تولیدات ســالانه به فیلم هــاي کودک و 
نوجواني اختصاص داده مي شــود به جیب چند 
نفر به عنوان تهیه کننده ســرازیر مي شود. آن هم 
از جشــنواره بین المللــي فجر کــه واقعا معلوم 
نیســت وجود و حضورش ناشي از چه ضرورتي 
بوده است؟ مي رسیم به جشــنواره هاي موردي 
و اســتاني! مثلا جشنواره حسنات اصفهان که به 
همت زنده یاد زاون قوکاسیان طراحي شد و حالا 
مدیریتش در کف رســول صدرعاملي اســت. در 
حالي که ایده اصلــي زاون این بود که چرخ این 
جشنواره کلا به دست بچه هاي باکفایت اصفهان 
حرکت کند. هي ننشینیم اختلاسگران را محکوم 
کنیــم که البته لایــق بیش از اینها هم هســتند. 
خودمان چــه مي کنیم؟ در شــرایطي که برخي 
مردم نان شب ندارند، دســت مي کنیم در کیسه 
ســوراخ دولت و هي جشنواره پشــت جشنواره، 
مراســم و ســمینار پشــت هــم؛ تولیــد فیلم و 
سریال هاي بي خاصیت. از آن سو بچه هاي ایران 
در معرض کلاه هاي فرهنگي وارداتي بي پشت و 
پناه مانده اند. حالا باید صبر کنیم ببینیم سرنوشت 
«در جست وجوي فریده» در اسکار چه مي شود؟ 
بلکه فرجي شد. منظورم آقاي فرجي که در پشت 

پرده سینماي ایران پست مهمي دارد نیست ها!
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